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The position of Naqib is one of the most important government 

positions in the Al-Buya period, which shows a manifestation of the 

way of actions and relationships and the performance of power in 

this period. This research, with a descriptive-analytical approach, 

wants to investigate the position and function of the post of Naqib in 

the period of Al-Buya and to answer the question of how the post of 

Naqib in the period of Al-Buyeh is used to guide, control and 

supervise Sadat "Azhan" and Ebdan" and Alavids acted?The 

findings of the research show that the position of Naqib is related to 

power and it acted as a tool to exercise power in order to control and 

monitor the affairs of "mind and life", also the position and position 

of Naqib depends on the level of attention of the princes. It depended 

on them and if they were successful in controlling the protests and 

removing the threats and tensions, they would be more favored, 

otherwise their position would be endangered. Finally, the position 

of Naqib was considered one of the most important tools of the 

sovereign power to exercise power and normalize Sadat's society in 

order to establish order in the society through it. 
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 ینحوهاز  یاجلوهآل بویه است که  یدورهمناصب حکومتی در  نیترمهممنصب نقیب یکی از  
با رویکرد  تا . این پژوهش بر آن استدهدیماعمال و مناسبات و عملکرد قدرت در این دوره را نشان 

بپردازد و به این  آل بویه یدورهتحلیلی به بررسی جایگاه و کارکرد منصب نقیب در  -توصیفی
آل بویه چگونه برای هدایت و کنترل اذهان و ابدان  یدورهمنصب نقیب در  :پرسش پاسخ دهد که

که منصب نقیب در نسبت  دهدیمنشان پژوهش  یهاافتهی کرده است؟میسادات و علویان عمل 
ابزاری برای اعمال قدرت در جهت کنترل اذهان و ابدان سادات عمل  یمثابهبا قدرت قرار دارد و به 

نقبا به میزان توجه امرای بویهی به آنان بستگی داشت و کرده است، همچنین جایگاه و موقعیت می
موفق بودند که بیشتر مورد لطف واقع  هاتنشاگر در جهت کنترل اعتراضات و رفع تهدیدها و 

که منصب نقیب یکی علاوه براین. گرفتیمدر خطر قرار  هاآنجایگاه  صورتنیادر غیر  ،شدندیم
سادات بوده  یجامعهبرای اعمال قدرت و هنجارمند کردن ابزارهای قدرت حاکمیت  نیترمهماز 

تاریخی است لذا  این پژوهش مطاله ای ازآنجاکه شود.است که از طریق آن نظم در جامعه برقرار 
ین دادها در و توصیف و تحلیلا یاکتابخانههامتکی بر منابع تاریخی و روش معمول گردآوری داده

 تحقیق خواهد بود. یهاهیفرضفرایند بررسی 

 یهاپژوهش ،آل بویه یدورهتبیین جایگاه و کارکرد منصب نقیب در  (1401) دشت ارژندی مریم ینصر سید محمد رحیم، ،ربانی زاده استناد:
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 مقدمه
و جایگاه آنان در سلسله مراتب دیوانی هر دوره؛ از یک سو  بررسی مناصب شهری، نوع عملکرد

و از سویی دیگر، سبب  هاحکومتتاریخی نسبت به میزان اقتدار  یهایآگاهمنجر به افزایش 
 ینحوهانتصابات،  ینحوهافزایش اطلاعات از سلسله مراتب دیوانی یک دوره و یا تحولاتی که در 

اعمال و عملکرد قدرت و مناسبات  ینحوه، و شدهان شهری عمل متصدیان و چگونگی ساختار مدیر
از این نظر مهم و شاخص  هیبوآل. بنابراین، بررسی جایگاه و عملکرد نقیب در عصر گرددیمقدرت 

رونق  دهندیمپیش از آل بویه بوجود آمده اما، منابع تاریخی نشان « نقیب» است. گرچه منصب
تا آن جا  منصب نقیب و نهاد نقابت به شکل یک منصب مستقل تا پیش ازآن وجود نداشته است.

سیاسی،  یهابخشدر سایر  -مدیریت احوال و انساب سادات -شانیسنتکه علاوه بر وظایف 
اصلی در این جستار این است که جایگاه و عملکرد  یمسئله. شدندیمنظامی و عمرانی بکار گرفته 

هر چند تا حدودی متأثر از اقتدار سادات به  هیبوآل یدورهمنصب نقیب در سلسله مراتب دیوانی 
بوده است اما درواقع اساس و بقای نقبا متأثر  هیبوآلساکن در شهرهای  یهاگروهعنوان یکی از 

اصلی این است  پرسشایجاد شده،  مسئله یهی بوده است. بنابراین در راستایاز خواست امیران بو
آل بویه چگونه برای هدایت و کنترل اذهان و ابدان سادات و علویان  یدورهمنصب نقیب در »که: 

چنین گفت منصب نقیب به  توانیمدر پاسخ فرضی به مدعای مطرح شده «. عمل کرده است؟
شیعیان مورد توجه  یهاامیقعنوان یک ابزار جهت مشق سیاسی در برابر مدعیان قدرت و کنترل 

با قدرت و ساز و کارهای آن قرار دارد. زیرا، قدرت حاکمیت و این منصب در نسبت  استشدهواقع 
مختلف اجتماعی داشته باشد نیاز به  یهاهیلابرای آنکه بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر 

از ابزارها دارد تا جامعه را به سمتی هدایت کند که در راستای اهداف خواست قدرت  یامجموعه
 یهاگروهاز این ابزارها هرگونه تهدیدی را خنثی کند و حتی  قرار بگیرند، هم اینکه با استفاده

کار گرفته  مخالف و متعارض را نیز به سمت خویش سوق دهد. فوکو این ابزارها و ساز و کارهای به
نامد یمبرای رسیدن به اهداف از پیش تعیین و تعریف شده را استراتژی  شده در روابط قدرت

(. به باور فوکو برای آنکه بتوانیم درون مایه قدرت را 433-1391:432و فوکو،  108: 1391فوکو، )
اعمال قدرت برای فوکو  یمسئلهبررسی کنیم بایستی روابط قدرت را بررسی کرد. اینجاست که 

قدرت  اعمال .داندیم هاامکانو اعمال قدرت را عبارت از هدایت رفتارها و مدیریت  شودیممطرح 
 (.213: 1391و فوکو،  426-427: 1391، فوکو .کند )یمیک ، اغوا و تحرزدیانگیبرم
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اعمال قدرت  ینحوهمناسبات قدرت و تلاش شده است تا پژوهش پیش رو در هرتقدیره ب      
همچون ابزاری در راستای خواست  مورد بررسی قرار گیرد.زیرا نقیبانمنصب نقیب سادات  یلهیبوس

اصلی پژوهش است.  یمسئله عملکرد منصب نقیب به همین دلیل چگونگی کردندمیقدرت عمل 
 کرده اندبه تاریخ سیاسی و تحولات سیاسی منصب نقیب اشاره  تحقیقات پیشین حال آنکه اغلب

 عبارتند از:مهمترین این آثار و مقالات درباره منصب نقیب  بخشی از
« نقابت سادات و کار نقیب یدربارهسخنی چند »عنوان  ( تحت1358) ییطباطبامدرسی -
 یهایژگیواسلامی را بررسی کرده است. دغدغه نویسنده بررسی  یدورهپیدایی آن در  یهانهیزم

 نبوده است.  هیبوآلمنصب مذکور در دوره 
 بینق منصب بررسی به ”Nakib Al – Ahhrff“عنوان با یامقاله در (1966هاومن ) اکسل-

 دهیرس چاپ به دنیل در اسلام المعارف دائرة هفتم جلد در وی قلم به که مقاله این است. پرداخته

 است.  مدرسی یمقاله به نسبت یاتازه لیتحل یا اطلاعات گونه هر فاقد و مختصر اریبس است،
 نگاهی گذرا به ایران در نخستین قرون اسلامی؛ سیاسی ( ضمن بررسی تحولات1373اشپولر )  -

انتصاب برخی مناصب شهری داشته ولی بطور خاص دغدغه  ینحوهاجتماعی از جمله  تاریخ مسائل
 پژوهشی طی (1378) یخالق هادی محمد -4بررسی منصب نقیب و نهاد نقابت را نداشته است. 

 «نقابت دیوان شیدایپ» تحت عنوان سادات، لاتیتشک هیاول گسترش و شیدایپ با ارتباط در
 یاد یهادوره در ایران اجتماعی اوضاع کلی یمایس میترس مذکور اثر نهایی تیغا .است پرداخته

 قرار بررسی مورد قیدق صورت به هیبوآل یدروه خاطر منصب نقیب در بود و به همین شده

 .اندنداده
به ذکر « مذهب امامیه در قرن چهارم هجری» تحت عنوان یامقاله( در 1379آژند )یعقوب -5 

راجع به  بسیاری یهایآگاهتحولاتی که بر این جریان مذهبی گذشته پرداخته است.وی اگر چه 
مولف  اما مطابق با اهداف کتاب،دهدیم دستبهشرایط شیعیان در شهرهای تحت سلطه بویهیان 

 شرایط و اوضاع شیعیان توجه کرده و اطلاعات درخوری ارائه نمی دهد.تنها به 
« Administration and Social Organization»تحت عنوان  یامقالهخانم لمبتون طی -6

پرداخته که در مقایسه با پژوهش  الاشرفبینقمعرفی اجمالی نقیب و  بهمعرفی مناصب شهری ضمن 

  حاضر از استقصاءقابل قبول برخوردار نیست
در ارتباط با نحوه انتصاب  توانیم( اگرچه 1380) یانیآشتبا مطالعه اثر مشترک پیرنیا و اقبال -

مدیران شهری در دوران اموی و عباسی اطلاعات در خوری کسب کرد اما از این جهت که اختصاصاً 
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( 1382) یراوندمرتضی -8. باشدیمبه نقیب و وظایف آن اشاره نکرده است دچار نقص 
آشنایی ضمن بررسی برخی مناصب شهری در حد « تاریخ اجتماعی ایران»9و  7،8 یدرجلدها

-9علاقه مندان تاریخ نسبت به وظایف آنان از جمله منصب نقیب توصیف مختصری آورده است. 
بررسی  به« سامانیان و نقبای حسینی نیشابور»عنوان تحت  یامقاله( در 1389) یگیبکاظم

. مناسبات علویان زیاری با سامانیان و علل انتقال نقابت از ایشان به علویان حسنی پرداخته است
-10. باشدیممقاله مذکور جهت آکاهی از منصب نقیب و کارکرد آن در عصر سامانی بسیار مفید 

( در سومین بخش از اثر تحقیقی خود ضمن بررسی مناصب شهری به منصب 1389ایمانی فر )
تحولات  توانینم اندکردهایشان گزارش  چهآن. اما از استنمودهاشارهنقابت علویان و وظایف آن 

ماهیگیر آبکنار، اللهیار خلعت بری و  -11صب نقیب از نظر جایگاهی و کارکردی تحلیل کرد.من
عوامل مؤثر بر تعاملات اقوام گیل و دیلم با علویان » عنوانتحت  یامقاله( در 1396عباس پناهی )

شمالی ایران، نحوه تعامل  یهانیسرزمورود علویان به  ینهیشیپاگرچه با بررسی  «در طبرستان
دیلمی با رنگ و لعاب اسلامی از  یهادولت یریگقدرتآنان با نظامیان مزدور دیلمی و چگونگی 

در  تواندیملیکن، توجه به این أثر  به منصب نقیب ننموده است. یااشارهدل علویان پرداخته ولی 
رویکردی ویژه به شیعیان و علویان و علت ابداع نقابت سادات با  هیبوآلتحلیل تعاملات دولت 

تنها تحقیق مستقل در این مورد نوشته پروانه  -12توسط امیران بویهی را تا حدودی شفاف سازد. 
 و نقیب مفهوم به نگاهی است که با رویکرد توصیفی« هیبوآل یدورهمنصب نقابت در (»1400)

تاکنون اثری  ،اوصافبا تمام این  دارد. هیبوآلدر عصر  منصب این وظایف و انواع سابقه، نقابت،
باشد؛ صورت  هیبوآل یدورهاجتماعی و کارکرد نقیب در  -مستقل که بخوبی معرف جایگاه سیاسی

را در ارتباط با منصب نقیب پیش روی علاقه مندان  نگرفته و أثر حاضر از این جهت منظری جدید
 تاریخ میانه ایران گشوده است.

 اصطلاح :در لغت و   نقیب

 احوالات به که است کسی و سیرئ ،شوایپ سالار، قوم، مهتر معنی به بینق لغوی نظر از       

 عرب لغت یهانامه فرهنگ در چهآن براساس (38،724: 1377دهخدا، .(باشد داشته معرفت مردم

 راه کردن، سوراخشکافتن،  معنای: به اندکه «نَقب» یشهیر از «بینق« و» نقابت «؛است آمده

 اردانیبس که شودیم گفته کسی به نقاب .زهاستیچ وکاویدن عمق وجوجستو  گردشگشودن، 

 موشکافی کارها در که کسی برای یا جو، چاره و کاربر انسان برای است صفتی نقاب، باشد.

 چه و پنهان چه خود، روزگار اخبار و احوال و خویش حال به که است کسی بینق .کندیم
 و موشکاف کار، این در و کند بررسی و بحث و جو و جست راه، این در و باشد آگاه آشکارش،
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 است. آن فاعل اسم1 «بینقَ»و  مصدر« نقَابت»و  اسم« نقِابت»واژه  ،نیچن باشد، هم قیدق
 بستگان یا و گروه یا مردم احوال و اوضاع و هاگزاره از آگاهی که است کسی بازرس یا یا بینق

 (465-466 ،5 :1970فارس، ابن) .دیآیم بر آنان وضع از یبازرسو  جو و جست به و دارد خود
 حکومت طرف از که شدیم اطلاق کسی به بینق اصطلاح ( در522-524، 4:1380رضا، )احمد

 لغت این .2دیگردیم گماشته علویان و سادات مثلاً خاصی گروه امور به یدگیرس برای مرکزی

 که «النقبا بینق»و  «الاشرف بینق» مانند: است رفته بکار منابع در زین یبیترک شکل به گاهی

آن،  از گذشته (204 ،1379:6مسکویه،) دارد بینق به نسبت شخص جایگاه و مقام برتری از نشان
 داشت. عهده بر را نفری صد گروه یک فرماندهی که شدیم اطلاق نظامی یادرجه به گاهی

 (14،163 :1371،ریاث ابن) (203 ،94 ،49 ،6٫: 1379 مسکویه،)

 و کارکرد نقیب از شکل گیری تا تأسیس حکومت آل بویه هایژگیو

هر چند درباره زمان دقیق پیدایش منصب نقابت علویان، اتفاق نظری وجود ندارد. اما بیشتر         
)ابوالفرج  گرددیمسیاسی نهاد نقابت به دوران امویان باز  ینهیزمروایت دال برآن است که 

( با ورود به عصر عباسیان و گذر از دوره امویان، علی رغم اینکه آنان، برای 176: 1380اصفهانی،
از فضای موجود، از نارضایتی علویان  یریگبهرهپیشبرد اهداف خود برای رسیدن به خلافت ضمن 

 کردندینمفراموش اما هرگز این واقعیت تلخ را  3بردندبهرهبنی امیه بخوبی  یهااستیسنسبت به 
که سادات هم چنان خود را به جهت انتساب به پیامبر برای استیلای بر کرسی خلافت محق 

مخالف دستگاه خلافت  یهاانیجرو در صورت غفلت از آنان، سادات قادراند که با تقویت  4دانندیم
خطرافرین  ؛ جهت دستگاه حکومترفتیمکه شخص خلیفه را نشانه  ییهاقدرتو یا ائتلاف با 

 بهابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین گویای چنین شرایطی است.  یهاتیرواچنان که  5باشند.
شرایط سیاسی و صرفاً برای  ازعباسیان با اشراف به مسئله مذکور متاثر از جبر ناشی  همین جهت

و سرپرستی سادات را  6اعمال قدرت به صورت غیر مستقیم بر آنان به منصب نقیب توجه نمودند
 ؛758: 1385مدرسی طباطبایی، ) 7. سپردندیمهمزمان با نظارت بر خاندان عباسی به یک شخص 

که، منصب نقابت  اندیعمد( اصفهانی، طبری و بیهقی با نقل دو واقعه تاریخی 94: 1378، یخالق
 279ه.ق( و معتضد ) 248 -252) نیمستعسادات آن هم به صورت مستقل مربوط به زمان خلافت 

.( است در صورتی که چنین شکلی از نهاد نقابت را برای اولین بار در عصر امیران آل بویه ه
یحیی بن عمر  .(، ابوالحسنه 250) نیمستعاصفهانی مدعی است که: مصادف با خلافت 8شاهدیم.

از نوادگان زیدبن علی بن الحسین )ع( بدنبال اختلاف با یکی از کارگزاران ترک دیوان در کوفه )
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قیام نمود و پس از مقاومتی سخت بدست محمد بن عبدالله بن طاهر کشته شد. بدنبال 
ست ه.( و از مستعین خوا 251سال آمد )از حجاز به عراق  -حسین بن احمد  -آن برادرزاده وی

برای پیشگیری از چنین حوادثی شخصی خاص از سوی دیوان معین شود که به امور سادات 
رسیدگی نماید. خلیفه نیز پس از مشاوره با سادات خود حسین بن احمد را بهترین شخص دانست 

( اگرچه،برخی با دستاویز به واقعه 607: 1380اصفهانی، نمود )و وی را عهده دار منصب نقابت 
این احتمال  توانیم، دانندیمه.ق( را مبدع منصب نقابت سادات  248 -252)یفه مستعین مذکور؛ خل

: زیرا؛ 9را قوی دانست که در آن برهه از زمان چنین انتخابی برای دستگاه خلافت مفید بوده است
از یک طرف خلافت عباسی با چنین انتخابی در صورت حل نشدن مشکلات سادات، انگشت اتهام 

از طرف دیگر چون ممکن بود در میان سادات افراد  چرخاندیمجماعت سادات را به سمت نقیب 
خود را شایسته تصدی منصب نقابت ببینند و بدین  -که هر کدام پیروان خود را داشتند -زیادی

نه اختلافات ناشی از قصورات دستگاه حکومت، قبل از آن که اعتراضات سادات نسبت به دستگاه گو
خلافت و خلیفه عباسی در پی داشته باشد به یک اختلاف درون گروهی میان سادات و نقیب بدل 

سادات از سوی  یدهسامانابزاری برای هدایت و مدیریت و  یمثابه، نقیب به بیترتنیبد شدیم
 ینهیهز، با استفاده از انتخاب نقیب دیگر قدرت حاکمیت نیازی به صرف شودیمسیان انتخاب عبا

 سادات دارد.  یجامعهسرکوب و کنترل آنها ندارد؛ چراکه با استفاده از نقیب نظارتی همیشگی بر 

.ق(، نسبت به ه 279-289معتضد )برخی نیز با تمسک به داستان، تعرض بدر، امیر خلیفه       
و به دنبال آن مصادره اموالش؛ خلیفه  -محمد بن زید علوی در بغداد یندهینما -بازداشت ابن عطار

. حکایت از این قرار بود که، معتضد در خواب حضرت دانندیممعتضد را پایه گذار نقابت علویان 
داده بود که ابن عطار را  ع( را مبنی بر عدم آزار و اذیت شیعیان دیده بود پس به بدر دستور) یعل

زید برای تقسیم میان علویان بغداد، کوفه، مکه و مدینه ارسال کرده  بنآزاد و اموالی را که محمد 
( اگرچه که در این 717 ،2: 1304بیهقی،  - 353 ،10: 1358طبری، )برگرداند.  عطارابنبود، به 

پی برد که  توانیماما  خوردینم داستان نشانی از نصب صریح نقیب توسط خلیفه معتضد به چشم
بیم  احتمالاًآن است که  تریقوقدرت سادات و نقیب در دوران مذکور تا چه پایه بوده است. گمان 

سیاسی قلمرو جهان اسلام آن روز، خلیفه معتضد را  تشنجمعتضد از شورش محمد بن زید علوی و 
حاکمیت طاهریان  یدورهمتوسل شود. در  واداشته تا برای توجیه آزادی ابن عطار به خواب و رویا

چون امارتشان از نوع استکفا بود بنابراین با عباسیان همسویی فراوانی داشتندازجمله؛ همراهی با 
عباسیان در طبرستان در برخورد با کسانی که به لحاظ مذهبی شیعه و با مذهب رسمی دستگاه 

ن عمر علوی توسط محمدبن عبدالله طاهری شورش یحیی ب مثلاًخلافت مخالف بودند تا آن جا که 
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 ییهاتنشبه بعد(. در ارتباط با برخورد صفاریان با سادات، به جهت  15 ،8: 1358طبری، شد )انجام 
حدس زد که حاکمیت آنان به نفع سادات  توانیمکه میان ایشان با دستگاه خلافت عباسیان بود 

مصادف با خروج  -تمام شد. بمانند آنچه که در داستان خروج علویان تحت لوای حسن بن زید 
ابن اثیر، )10یعقوب لیث صفاری علیه طاهریان؛ که مورد تأیید دستگاه خلافت عباسی بودند رخ داد.

شرقی  یهانیسرزمعباسیان در  یمشغولدل( زیرا، سادات توانستند با استفاده از 6،191: 1371
منسجم را برای گرفتن امتیازات مناسب از  یابرنامه -بویژه خطه سیستان و خراسان-خلافت

پس از  یاهیبو، در ادامه این جستار خواهیم دید، امیران طورکههمان 11حاکمان آینده فراهم کنند.
ویژه جهت تفکیک آنان از سلطه نقبای رسیدن به قدرت ناچار شدند یک منصب مجزا با امتیازات 

( اگر چه که منابع تاریخی مربوط به دوره سامانی، از حضور 289: 1381کبیر، )عباسی بوجود آورند. 
: 1345بزرگترین نواحی خراسان مانند هرات، بلخ، مرو و نیشاپور گرفته )ابن حوقل،  در فعال نقبا،

و  20و  4،3: 1965،یبغدادیحموچون اسفراین، سرخس و نسا ) یترتیاهم( تا شهرهای کم 166
که، سامانیان خاندانی سنی  باید در نظر گرفت ولی .12دهندیمخبر  (420: 1376،لسترنج ؛177

آنان با خلفای عباسی بسیار نیکو بوده و خود را مجری  یرابطهمذهب و متعصب بودند؛ طبعاً 
( به همین سبب، در چنین فضایی منابع 209 ،4: 1394. )کمبریج، دانستندیمکلی خلفا  یهااستیس

و گاه علاوه براعطای  کنندیمتاریخی گاه از، آزار سادات توسط گماشتگان و امرای سامانی یاد 
بیهقی، کردند )یممنصب دومی چون تولیت حرم  دارعهدهمنصب نقیب به یکی از سادات، آنان را 

 حدس زد که فضای سیاسی و فرهنگی جهت سادات توانیمنین شرایطی در چ( 595 ، 2: 1304
 مساعد نبوده است چه برسد به آن که در سلسله مراتب دیوانی؛ نقبا منزلت بالایی داشته باشد.

مکرر و خونین سامانیان با علویان زیدی مذهب  یهایریدرگ (160-172: 1347)خوارزمی، 
 توانیم( را 443-444 ،8: همان) هیبو( و سلسله شیعی آل 264 ،8: 1965، اثیرابن طبرستان )

 .13دلیلی بر این مدعا دانست
 نسبت نقیب با قدرت حاکمیت در دوره آل بویه

 دیوانی ثابت مشاغل جزء عباسی خلافت یدوره پایان تا سیتأس آغاز از سادات نقابت منصب     

 آن متصدی که دیوانی جدید منصب یک شکل به «نقابت»، اما ؛14بود اسلامی خلافت دستگاه

 لاتیتشک در هیبوآل یدوره از شیپ ( تا340: 1379روذآوری،شود ) تیتثب و نییتع پادشاه فرمان با

معزالدوله برای ایجاد تعادل درجامعه؛ به نفع خود؛ حقوق و امتیازات  15بود. افتهین راه ایران حکومتی
( 289: 1381تعیین کرد. )کبیر،  هاآنبرای نقیب سادات در نظر گرفت و دیوان خاصی برای  یاژهیو
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تاریخ قم نیز اشاره شده است که ابو محمد حسن بن ابی هاشم از منتسبان و اخلاف  در
الدوله از قم به بصره فراخوانده شد و منصب نقابت سادات را بر عهده ع( به دستور معزحسن )امام 

بویهیان پس از  که شودیم( اهمیت تعریف منصب مذکور آنجا بهتر درک 208: 1361قمی،گرفت )
نگه دارد  هاآنابقای خلیفه عباسی نیازمند عنصری بودند که تعادل و موازنه را در جامعه به نفع 

پیش موقعیت خود را در  هامدتاین عنصر تعادل را در وجود سادات و علویان یافتند که از  هاآن
( در واقع 340: 1379روذآوری، ) ابتدا اموی و بعد عباسی( تثبیت کرده بودند.)جبهه مخالف خلافت 

ت گواهی نسبت نهاد نقابت با قدر نیترینیعجدا سازی منصب نقیب از نقابت عباسیان مهمترین و 
و  شودیماست که برای اعمال قدرت و کنترل رفتارها و مدیریت قشر خاصی از جامعه به کار برده 

نهاد نقابت است. عملکرد معزالدوله، اگر سیاسی به حساب آید  یگونگقدرتنشان از استراتژی 
پیامد اجتماعی آن جانبخشی به یک منصب شهری و خروج آن از  نیترکماقدامی مهم است که 

تی منفعل به فعال در تحولات شهری آن روز است. در توجه امیران بویهی به کارکرد منصب حال
نقیب همین بس که گذشته از پایتخت در هر شهری هم که جمعیت سادات حضور داشتند یک 

.ق. عضدالدوله، ابوالحسن ه 369در سال  مثلاً شدیممذهبی خودشان انتخاب  یهاشیگرانقیب با 
اسحاق علوی را در بغداد و واسط، ابوالفتح احمدبن عمر بن یحیی را در کوفه و  علی بن احمد بن

مسکویه، )ابوالحسن احمد بن القاسم محمدی در بصره و اهواز به نقابت علویان برقرار ساخت 
 دخالت نکند.  هاآن( تا غیر علوی در کار 326 ،6: 1379
آل بویه بیانگر آن است که اهمیت نهاد  یدورهروایات تاریخی از جایگاه منصب نقیب در      

مستقیمی با اقتدار امیران آل بویه و میزان تسلط آنان بر سادات و شیعیان داشته  یرابطهنقابت 
ر با تکیه ب شانیاسیس، زمانی که امیران بویهی نیازمند به اعمال قدرت ترسادهاست. به عبارتی 

بشدت « منصب نقیب»متصدی  بودندیمسادات بودند و یا شاهد حضور فعال سادات در شهرها 
به جایگاه نقیب سادات در دربار  توانیممورد احترام و صاحب اختیار و انتخاب بود. در این رابطه 

رسمی از نظر مراتب احترام و  یهاسلامو  هاجلوسخلافت و امیران بویهی اشاره نمود که در 
تشریفات مقام نقیب سادات بر تمامی بزرگان مقدم بود و نقیب پیش از همه رجال حتی به حضور 

( ابن بطوطه نیز در ذیل سخن از تربت مقدس امیرالمؤمنین 245 ،1: 1372زیدان، آمد )یمخلیفه 
سادات( در نزد پادشاه عراق مقام بلند دارد در الاشراف )نقیب » :سدینویم)ع( در نجف اشرف، 

با  هاطبلو  هاعلمسفرها تشریفات خاصی که برای امرا بزرگ مرسوم است در حق او مرعی دارند، 
شهر با نقیب  ییفرمانرواو بر در خانه او هر صبح و شام طبل خانه فرو کوبند.  اندازندیماو به راه 

نویسنده تاریخ قم چنین آورده است:  ( و یا در جایی دیگر168: 1337ابن بطوطه، )«سادات است.
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منظور ابوالحسن موسی بن احمد نقیب سادات علوی در قم و نواحی رفت )ه.به حج  370در سنه »...
را گرامی داشتند و چون حج خانه  اوو تاج الدوله قدر او را بشناختند و  عضدالدولهاطراف( و ملک 

و ثلث مائه به قم رسیدند و مردم قم به قدوم او خدا بگزارد. در ماه ربیع الاخر سنه احدی و سبعین 
بشارت نمودند .... و صاحب الجلیل الکافی الکفات ابوالقاسم اسماعیل بن عباد بدو نامه نوشت و او 

: 1385قمی، )«را به معاودت از حج خانه خدا تعالی و مراجعت به شهر و منزل خود تهنیت گفتند
سادات و یا توجه بیش  16شدن گرفتهنادیده  عواقب به سبتن بخوبی .( بنابراین حاکمان بویهی،22

را در دستور  بینق خاطر توجه ویژه اما کنترل شده نسبت به نیهم بودند. به معترف به آنان17از حد
. چنانکه، سادات؛ معزالدوله را تحت فشار قرار دادند که (7،80: 1371، اثیر ابنکار خود قرار دادند. )

را به عنوان نقیب انتخاب  -که بشدت مورد احترامشان بود -ملقب به ابن داعیابوعبدالله محمد 
کند و این اتفاق افتاد در حالی که ابن داعی برای قبول این منصب به شرط آنکه لباس سیاه نپوشد، 

 ناب)در حضور خلیفه به رسم معهود حاضر نشود و این که از خلیفه خلعتی دریافت نکند پذیرفت. 
 ( 182 ،13: 1371، ، اثیر

 حاکمان تعصب زانیم به بینق منصب با بویهی رانیام یرابطه نوع و حمایت زانیم         
داشت. اگرچه که منصب  بستگی عیتش و سادات به آنها ارادت و نقبا به نسبت مرکزی حکومت

سادات کنترل و نظارت داشت، از وجاهت اجتماعی بالایی برخوردار بود  یجامعهنقیب هر چند بر 
اما موقعیت و جایگاه او بستگی به وضعیت اقتدار امرای بویهی در برابر خاندان عباسی داشت و این 

 بیترتکه نقیب چه کسی باشد و چگونه عمل کند؛ بدین  کردیمقدرت حاکمیت بود که تعیین 
است.  شدهیمبزاری کارکردی برای قدرت حاکمیت و خواست قدرت تلقی ا یمثابهمنصب نقیب به 

 دامن جهت به همفکرانش، از یاعده و علویان بینق موسوی احمد ابو عضدالدوله ،کهچنانهم

( در نتیجه 8،42، 1998،ریالکث ابن) مصادره نمود. را املاکشان و دیتبع مذهبی، اختلافات به زدن
برای قدرت حاکمیت به میزان کارایی و نقش آنها در فرونشاندن تهدیدها و جایگاه منصب نقیب 

 ، رتق و فتق امور کشوری را به(عزالدوله)اریبخت زمان در جمله، هدایت جامعه بستگی داشت. از

 و کردیم بازرسی را هانهیهز و درآمدها نه »...واگذار نمود،  یرازیش حسن بن عباس ابوالفضل
 از را خود دست نه ،کردیم رد را سپاهی چیه درخواست نه ،نمودیم کمک وزیر آن به نه

 انیم در داشتیم باز نهان ،یگریسن تعصب که یرازها گفتن از را خود زبان نه و ،یخرابکار

 و انیعیش پایگاه که را کرخ محله داشت،« صافی» نام به پست اخلاق بد یمرد داران پرده
 را کالاها آنقدر و یافت گسترش یدولت یسوز آتش این .دیکش آتش به بود اریبس بازرگانان
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 ،یموسوابواحمد  .بود توده هانیسف یخرابکار از شیب آن، از مردم زیان که دیسوزان
 بودند آورده انیعیش بر سر چهآن یدربارهبود با وزیر ابوالفضل « انیطالببینق»که  موسا بن نیحس

 پسر محمد ابو و کرد کنار بر یبینق از را او و آشفت بر وزیر ،دیانجام یدرشت به که کرد، گفتگو

 شمناند بر زین یموسو احمد ابو پس این از .گمارد او یجا به را یعلو احمد بن حسن ناصر،

( در ماجرای ذکر شده چند نکته قابل 365-369 ،6: 1379مسکویه،) «.شد افزوده الفضل ابو آشکار
 اعطای تاریخی روال ضعف امیران بویهی منجر به آن شد که مجدد شاهد تکرار اولاًتوجه است: 

 نظر تحت بویهی یهیاول رانیام دوران در که جریانی باشیم، فهیخل وزیر توسط بینق منصب

 نقبا عزل و انتصاب در وزیر جمله از کشوری مقامات سایر و بود الأمرا ریام شخص میمستق

و یا  شدیمکه خاندان بویهی دچار اختلافات درونی  ییهازماننداشتند و ثانیاً در چنین  یاریاخت
. ثالثاً اگر نقیبی قادر به گشتیم، جایگاه نقبای سادات بسیار سست نمودیمخلیفه تجدید قوا 

 .شدیمساماندهی به سادات در جهت منویات دستگاه حاکمه نبود به راحتی تعویض 
 آل بویه یدورهو وظایف منصب نقیب در  هایژگیو

 18را در ارتباط با وظایف نقیب به رشته تحریر درآورده است شرح نیترمفصلهر چند ماوردی        
نقبا  هاگاهیجاکه نشان دهد تا چه حد و در کدام  شودیماما در ادامه این جستار به مواردی اشاره 

در شهرهای دوره آل بویه و در ساختار اداری حکومت امیران بویهی متحول شده به ایفای نقش 
و تحول منصب نقیب در این عصر آن است که، در این دوره  یشاخصه نیترمهم. اندپرداخته

 است. ( و این از ابداعات امیران بویهی177: 1362متز، شد )نقیب از خلفا به امرا منتقل  انتخابحق
 اندنمودهکه پادشاهان هر عصر در واگذار نمودن منصب نقیب به نقبای هر عصر صادر  ییهافرمان

. مجموعه رسائل اندقدرتمنابع در ارتباط با فهم و تحلیل مناسبات و اعمال  نیترکاملبهترین و 
ی صابی صادر چند فرمان است که از جانب خلفا به انشا یرندهیبرگصابی از آن جمله است که در 

مطلبی که در این باب دیده شده  نیترجامعبه بعد( با این حال  217: 1364شده است. )صابی، 
( 92-93: 1908،یآوردینبه رشته تحریر درآمده است. )« هیالسلطاناحکام»است توسط ماوردی در 

ص(، اکرم ) بخاطر جایگاه اجتماعی نقیب، که اساس آن چیزی نبود جز نفوذ معنوی و حرمت پیامبر
همواره کارهای مهم و حساس که هیچ یک از متصدیان مناصب قادر به انجام آن نبودند با استمداد 

 کردندیماحساس خطر  هاجنگکه امیران بویهی در  یهنگام. دیگردیماز نقیب سادات حل و فصل 
و راهی برای فتح باب دوستی  دانستندیمیا به هرجهت دیگر صلح و سازش را بهترین گزینه 

. ق معزالدوله ه 334در سال  چنانکه .فرستادندیمبرجای نمانده بود، نقیبان را به رسالت نزد حریف 
در این موقع که بیماری عارض او شد، وصیت  دادیممریض شد، وی در هنگام بیماری ضعف نشان 
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بن شاهین به گمان اینکه معزالدوله در  عمران کرد و بختیار )عزالدوله( را به جای خود قرار داد.
و حامل صد هزار دینار برای معزالدوله بود، گرفت  آمدیمگذشته است جلو کاروانی را که از اهواز 

و مبلغ مذکور را با اموال فراوانی که از بازرگانان همراه آن کاروان بود، به غارت برد. معزالدوله، 
معزالدوله را رد  یهاپولنزد او فرستاد، در نتیجه، این شاهین  یانامهابوالحسین کوکبی نقیب، را با 

: در دومین سدینویم( مسکویه نیز 380 ،11: 1358. طبری، 158 -159 ،6: 1379مسکویه، )کرد 
 حمله عضدالدوله به بغداد، نقیب ابو احمد حسین بن موسی موسوی، سفیر میان او و عزالدوله بود.

؛ زمانی عضدالدوله به بغداد لشکر کشید. کندیمدر جای دیگر اشاره  ( همو368 ،6: 1379مسکویه، )
محمد بن بقیه به فتنه افکنی میان عضدالدوله و عزالدوله پرداخت به همین خاطر شدیداً از عزالدوله 
وحشت داشت، از این جهت در واسط ماند، ابوالحسن محمدبن عمر علوی و ابونصر سراج در میان 

آخرالامر هر یک )مطابق رسم آل بویه( برای اطمینان دیگری قسم خوردند آن دو وساطت کردند 
و  هاآشوب( هم چنین، در 355همان، گرفت )و این بقیه به بغداد آمد و مورد عنایت عزالدوله قرار 

امیران بویهی  دیگردیماجتماعی که منجر به زد و خورد طوایف گوناگون مردم با یکدیگر  یهافتنه
سک به حرمت و جایگاه این افراد در میان مردم، نقیبان را مأمور به برقراری آرامش در با تم مجدداً

در دوره آل  (262 ،21: 1371، اثیر؛ ابن 490: 1364. )ابن خلدون، نمودندیمنقاط مختلف شهر 
که از  دیگردیمبویه برای آنکه دیگران فضل و تقدم نقیب را به رسمیت بشناسند به کسی واگذار 

همان بود ) ممتازبزرگترین سادات علوی و از نظر دانش، اخلاق و سلوک ظاهری فوق العاده 
 را) یرض شریف و یمرتض شریف پدر (یموسو احمد ابو ق.ه 194 سال در ( بهاءالدوله194جا،

( مثال 13،182: 1371،اثیرابن ساخت ) المناقب ذو به ملقب را او و برگزید عراق علویان نقابت به
ومعمولاً، سایر نقبایی که در مناطق دیگر از  گرفتیمهمواره از طرف سلطان نافذ فرمان « نقابت»

( 114: 1304بیهقی،) .شدندیمجمله ری یا مرو اقامت داشتند؛ توسط نقیب منتخب سلطان تعیین 
به استناد روایات تاریخی نقیب در دربارهای حکومتی ایران، و نزد خلفا، پادشاهان و امیران از 

که نفوذ  دهدیملذا این موارد نشان  (90-93: 1366، ابن اسفندیار) احترامات خاصی برخوردار بود.
که سادات بدون کمترین مقاومتی مطیع وی باشند و این همان چیزی  شدیمو اعتبار نقبا باعث 

 ترراحتبود که غیر مستقیم باعث استحکام بیشتر قدرت امیران بویهی شده بود و هم اینکه بویهیان 
موروثی خویش نظارت و کنترل داشته باشند.  یجامعهبر  توانستندیمو بدون هیچگونه مقاومتی 

آل بویه  یدورهنقیب در  یهایژگیودر فهرست  توانیمبودن منصب نقیب در این برهه از زمان را 
 احمد ابو پسر نیالدیرض دیس که :اندنوشته هجری 191 سال وقایع ذیل در چنانکه مرقوم کرد.
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 مطرح (143: 1385قمی، ) .گرفت برعهده را سادات نقابت پدرش فوت علت به موسوی

 این دوره در بینق ویژگیهای دیگر از مذکور، منصب تصدی برای سنی شرط و تیخوخیش نبودن

 بس یمرد احمد، بن یموس الحسن أبو»که در وقایع تاریخی ذکر شده است:  گونههماناست، 

 نقابت سنّ، حداثت و یجوان عنفوان در .است بوده الجانب سهل و متخلقّ، و متواضع، و فاضل

 آن از البته (124: 1385قمی، «)است. بوده مفوّض بدو قم نواحیِ و قم بشهر یهیّعلو سادات

 هنگام در فرزند سن صغر و تیطفول صورت در دیرسیم پسر به پدر از بتنقا که منصب جایی

 بن محمد جعفر أبو آن از نقابت منصب که گونه همان شدیم نقابتدار عهده عمویش پدر، فوت

 نقابت جایگاه در پدر فوت از بعدحمزه ) بن محمد بن یعل ( أبوالقاسمفرزندش باید بود، حمزه

 همانجا() گردید. بینق حمزه بن یعل الحسن أبو عمویش ،سن یکم علت به کنیل ،گرفتیم قرار
، نقیب موظف به تفتیش در نسب سادات بود. برای اینکه نظارت بر السابقیکمافدر این دوره، 

باشد. از سوی دیگر  کنترلآل بویه میسر و رفتارها و کردارهای سادات قابل هدایت و  یجامعه
. پس ثبت نسب از ارکان مهم اعمال دادندینمسوء استفاده از عنوان سادات را به کسی  یاجازه

را؛ قشر سادات به عنوان شهروندان ساکن در قلمروی تحت سلطه قدرت بر سادات بوده است. زی
شدن از مزایای  مندبهرهتا آن جا که افراد برای  19بویهیان از مزایا و اعتبار فراوانی برخوردار بودند

آنان  یهیداعکذب بودن  اگر . البته،کردندیماین گروه از شهرنشینان به دروغ ادعای سید بودن 
  .شدندیمبلکه شدیداً مجازات  بردندینم یابهرهنه تنها از مزایا  دیگردیمثابت 

حسن ز فرزندان امام و خود را ا ساختندیماز افرادی که برای خود نسب  کرّاتبهمنابع  در           
 302سال که در  اند( آورده391: 1941، یجوز)ابن ، یاد شده است.دانستندیمع( ) نیحسع( و امام )
.ق.، مردی خوش پوش با جبه و پاپوش قرمز و در خالی که شمشیر به کمر خود بسته، بر اسب ه

نشسته و غلامی به همراه داشت؛ به در خانه غریب دایی مقتدر رفت و مدعی شد که از طالبیان 
 یدربارهاست و برای خلیفه پیغامی دارد؛ مقتدر دستور داد تا ابن طومار نقیب طالبیان را آوردند و 

صحت نسب او تفحص نمود. اما در نهایت دروغگویی آن جوان ثابت شد. هاشمیان خواستار مجازات 
وی شدند؛ پس از آن مدعی را بازداشت نمودند وی را سوار شتر کردند و در روز عرفه در دو سمت 

: 1358طبری، ) بغداد انگشت نما کردند، سپس او را در سمت غربی در زندان مصریان نگه داشتند.
بنا برگزارش مورخان، در عصر آل بویه، نقیبان با نظارت بر کارهای عمرانی و زیربنایی  (.16،6824

فرمان نوسازی بازارها و  یاهیبو.ق عضدالدوله ه 369ایفاگر نقش جدیدی شدند. چنانچه در سال 
رأس امور و بغداد را صادر کرد. او برای رسیدن به سر منزل مقصود، نقیب علویان را در  یهاخانه

(. 1،221: 1382؛ حسینی فسایی،6،478: 1379کارگزاران مورد اعتمادش قرار داد. )مسکویه، 
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عمرانی این است علاوه بر اعتماد  یهاطرحگفت هدف از انتخاب نقبا به عنوان ناظر  توانیم
گوی منویَات امیران آل بویه به آنان، اینکه آنان با دانش و احترامی که بین شهروندان داشتند بلند

را مؤثر بود و به نوعی اعمال قدرت بیشتری  هاطرح که در پیشبرد دقیق شدندیمامیران بویهی 
 ، درشانیسنتبه حکم وظیفه  بانینق دوره این در برای کنترل بر بخش عمران و آبادی داشتند.

 پنجشنبه روز .ق. دره 438در سال  کهچنان افتندییمحضور  عباسی خلفای نکاح و عقد مراسم

 به را ،یسلجوق گیببرادرزاده طغرل  بانو، خدیجه اللّه، بامر القائم ،فهیخلماه محرم  دویم و ستیب

 و یالهد علم یمرتض ابن علوی بینق و یکندر الملک دیعم مجلس نکاح، در درآورد. خود عقد

 حاضر خواند، او را خطبه که مسلمه، ابن الرؤسا سیرئ و یآوردین ةالقضایقاض و هاشمیّ بینق

که در این دوران نقبا  رسدیمعلاوه بر مورد مذکور، چنین به نظر ( 4،2301: 1382قزوینی،) .بودند
 یوحملهعنوان نمونه، در جریان نبرد عضدالدوله و  به .شدندیمبه عنوان فرمانده سپاه وارد میدان 

شد دستور وی نقیب ابو احمد به عنوان فرمانده به همراه لشکر عازم میدان نبرد  به به دیار مضر،
دیگری بر  دال نو و یادهیپددر واقع سفیری نقبا در دوران آل بویه  (111 ،12: 1371، اثیرابن )

 یحوزهنسبت منصب نقیب با قدرت است و به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظارت و کنترل 
 یدهسامانکه در واقع نقش مؤثری در  اندکردهاجتماعی و فکری و فرهنگی در آن دوره عمل 

. اندداشتهاجتماعی  یهاگروهو تعاملات خصمانه امرا را با دیگر  هاخشونتاوضاع اقتصادی، تعدیل 
مد حسین به بغداد، نقیب ابو اح عضدالدوله یحمله: در دومین سدینویممسکویه در تأیید این ادعا 

( همو در جایی دیگر اشاره 368 ،6: 1379مسکویه،)بن موسی موسوی سفیر میان او و عزالدوله بود 
بن بقیه به فتنه افکنی میان عضدالدوله  محمد ؛ زمانی که عضدالدوله به بغداد لشکرکشید.کندیم

ر واسط ماند و و عزالدوله پرداخت به همین خاطر شدیداً از عزالدوله وحشت داشت. از این جهت د
ابوالحسن محمد بن عمر علوی و ابونصر سراج در میان آن دو، وساطت کردند، آخرالامر هریک 

 هاآشوبچنین در  ( هم355)همان، 20)مطابق رسم بویهی( برای اطمینان دیگری سوگند خوردند.
بخصوص  دیگردیماجتماعی که منجر به زد و خورد طوایف گوناگون مردم با یکدیگر  یهافتنهو 

در منازعات شیعه و سنی، امیران بویهی از احترامی که هر طرف جدال نسبت به نقبا داشتند بهره 
(. که 59،8: 1965، اثیر ابن) .21نمودندیمو آنان را مسئول پایان بخشیدن به وضع موجود  بردندیم

پیش از آل بویه و مقارن با آن،  یهاحکومتبا توجه به جایگاه سادات در نزد  توانیمتا حدودی 
 در شهرها دانست. یامحله یهاتنشقابل توجه منصب نقابت سادات جهت رفع  بُعد کاربردی و
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روابط قدرت و  مسئله در باب مفهوم قدرت فوکو این است که او به نیترمهم      
و چگونه  شودیمعملکرد قدرت توجه دارد، اینکه قدرت به چه صورتی اعمال  ینحوهسازوکارها و 

 ریپذتیروبر سطوح مختلف اجتماعی نظارت و کنترل دارد و جامعه را به چه صورتی هدایت و 
مهم نزد فوکو است که  یامقولهدر واقع اعمال قدرت  (172: 1391ه،فوکو، مراقبت و تنبی) .کندیم

دستگاه قدرت نیز  یسازسوژهبه ابژه و  توانیمو  شودیمبا بررسی آن مناسبات قدرت نیز عیان 
، چنان که در سطور بالا گذشت، یاهیبووقوف پیدا کرد. جایگاه و اختیارات نقبا در عصر امیران 

گویای این مطلب است که؛ منصب نقابت سادات در دوره آل بویه تعریف شد تا با ایجاد تفسیرهایی 
در راستای اهداف و همبستگی گروهی سادات را  ، انسجامترمطلوبمحیط اجتماعی سادات را 

از تاریخ دارای نقش و وظایف  یادورهامیران بویهی قوی نماید. پرواضح است که هر منصبی در هر 
 دینمایمدر پیوند کارآمدی که با سایر ارکان دستگاه حاکمیت برقرار  تاًینهاخاصی است که 

زی نیست جز استحکام کارکرد خود را متبلور می نمایدکه آن چی یهیرو نیتریپنهانو  نیتریاصل
اقتدارحاکمیت. بررسی تحولات منصب نقیب در دوران امیران آل بویه در  یهاهیپاهر چه بیشتر 

، تعامل با حکومت، قدرت کنترل شهروندان علوی و هاشاخصهوظایف، آن )تمامی ابعاد و زوایای 
 یظاهرجام کارکرد که زمانی نقبا بخوبی قادر به ان گذاردیمبر این واقعیت بشدت صحه  (...
فراهم خود )رسیدگی به احوالات سادات و ساماندهی به اوضاع آنان( و صد البته کارکرد پنهانی )

 زیآممسالمتاستحکام قدرت امیران بویهی از طریق مدیریت تعاملات و روابط  یهانهیزمآوردن 
شهری( هستند که حاکمیت با اقتدار؛ تعاملی سازنده با  یهاگروهمیان شهروندان علوی با سایر 

که امیران بویهی از اقتدار اولین امیران  ییهازمانداشته باشد. به همین جهت است که در  هاآن
مذهبی و  یهاتنشو به تبع آن دوباره  شودیمنقیب و نهاد نقابت هم سست  رندیگیمفاصله 

 عزالدوله بختیار اشاره شد.که به دوران  چنان ردیگیمشهری اوج 

 ایج پژوهشنت
پژوهش حاکی از این است که  یهاافتهیآل بویه  یدورهبا بررسی جایگاه منصب نقیب در      

کردن سادات و  ریپذ برساختن و ایجاد منصب نقیب ناشی از خواست قدرت برای کنترل و هدایت
علویان بوده است. در واقع هدف از تشکیل منصب نقیب نظارت بر ساحاتی از جامعه بوده است که 

و خطری را که قدرت حاکمیت و و نفوذ نقبا در جامعه با هرگونه تهدید  هایتوانمندبا استفاده از 
مقابله شود و این تهدیدها را دور کنند. این است که عباسیان  کردیمقدرت را تهدید  یهاخواسته

با استفاده از نقبا اعمال قدرت  خواهندیمبا استفاده از منصب نقیب به دنبال کنترل سادات هستند و 
همواره تحت کنترل و مراقبت باشند. پس  سادات تسری دهند که یجامعهبر  یاگونهخود را به 
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گفت منصب نقیب  توانیمکه  شودیممنصب نقیب همچون ابزاری در جهت قدرت به کار گرفته 
پیدا  یاژهیوآل بویه نیز که نقابت جایگاه  یدورهدر حکم استراتژی قدرت عمل کرده است. در 

که در مقابل عباسیان قابل تعریف است و هدف  سازندیبرم ییهایژگیومنصب نقیب را با  کندیم
نیز به  هایاهیبو. اما باشدیماز چنین سیاستی مقابله با عباسیان و گسست با معیارهای عباسیان 

ابزاری در جهت تحکیم جایگاه و موقعیت سیاسی و اجتماعی خویش  یمثابهمنصب نقیب به 
ن توجه امرای بویهیان و نقش آنان در کنترل تهدیدها ، لذا موقعیت و جایگاه نقبا به میزااندستهینگر

و اثبات موقعیت بویهیان بستگی داشت و در صورت هرگونه تخطی و عدم اطاعات از امرای بویهی 
 یهاطرح. بنابراین سپردن مناصبی همچون ناظر دادندیمبه راحتی نقبا جایگاه خویش را از دست 
ا نشان از نسبت منصب نقیب با قدرت را دارد که همچون عمرانی، فرمانده نظامی و سفیری به نقب

است. در نهایت اینکه بررسی  کردهیمابزاری سازوکارها و اهداف و خواست قدرت را اجرا و اعمال 
جایگاه منصب نقیب در فهم مناسبات قدرت و کارکردهای قدرت در کنترل و هدایت اذهان و ابدان 

 همیت است.بویهیان بسیار مهم و حائز ا یدوره
 

 تشونپی

 .بینق ذیل ؛ منتهی الارب فی الغات العرب،926 /7: 1966هاومن، : . بهک.ر بینق لغوی معنی با ارتباط در نیچن هم. 1
 .376: 1357. هم چنین نک. به: فقیهی، 2
دلایل توجه عباسیان به خراسان در ابتدای دعوت حضور تعداد نسبتاً زیاد  نیترمهمبه این مسئله اشاره نمود که یکی از  توانیم مثلاً. در ارتباط 3

( اما پس از تثبیت قدرت سیاست خلفای عباسی نسبت به علویان تغییر کرد تا آنجا که علی 317: 1374شیعیان و طرفداران اهل بیت بود )جعفری، 
 سر داده بودند علویان را بشدت سرکوب کردند« الرضا من آل محمد» شعاررغم اینکه در ابتدا برای جلب نظر دوستداران خاندان پیامبر 

ی داشت و مبلغ یک میلیون گرامسفاح او را بسیار  .رفتعبداللَّه بن حسن پدر نفس زکیّه همراه دیگر علویان در حیره نزد سفاح  یعقوبی گفتهبه. 4
ی ا»: گفتی این مبلغ دعاکردند، اعطا، سفاح را به خاطر آمدهبه دیدنش  ی که به مدینه برگشت و خویشاوندانشهنگامی ولدرهم به او بخشید؛ 

سخن او به گوش سفّاح « .استکه اندکی از حق ما را داده و بیشتر آن را صاحب شده  دییگویمی را سپاس مرد، امدهیندتر از شما ، هرگز نادانقوم
ی سفّاح متعرض عبداللَّه نشد؛ زیرا معتقد بود ول« نشود راستآهن جز با آهن »رسید وبسیار تعجب کرد. هر چند منصور خشمگینانه پیشنهاد داد که 

 (360/ 2: 1960قوبی،؛ یع166/ 3: 1397بلاذری،)« یارانش را بگریزاند و هر کس نرم باشد به او الفت گیرند. هر کس سخت بگیرد،»که 
شریک بن شیخ که مردی بود از عرب به بخارا باشیده و مردی مبارز بود و مذهب شیعه داشتی و مردم را دعوت کردی به خلافت فرزندان »...  .5

لویان به حکومت هجری علیه عباسیان به پا خاست و گروهی از شیعیان بنی هاشم که پنداشته بودند ع 133امیرالمؤمنین علیه السلام به سال 
، بر وی گرد آمدند، و با آن که دندیدیمعباسیان را  رحمانهیبخواهند رسید و حال پندارشان به نومیدی کشیده بود و هم ظلم و هم ستم و کشتار 

ی به دست ابو مسلم سرکوب رحمیبشماری از حکمرانان آن دیار با بیش از سی هزار تن به دعوت او پیوستند، ولی این قیام خیلی زود و با نهایت 
به ویژه محمّدبن اوس و  برستان،در ط )که مورد تأیید خلفا بودند( و ستم حکّام طاهری ( یا ظلم84: 1363نرشخی، «)و سران آن کشته شدند.

اهیم جابربن هارون نقش مهمی در پیروزی علویان داشت. مردم از این ظلم و جور به ستوه آمده، دست به دامان دعات علوی شدند و با محمّدبن ابر

فی کرد و مردم با او بیعت نمودند، بن زید، شوهر خواهر خود، را به اهالی طبرستان معروی نیز حسن .که یکی از سادات علوی بود، بیعت کردند

 (74: 1368حکیمیان، ) .، طبرستان از سلطه طاهریان خارج شدساننیبد
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و مهاجرت برخی از سادات به  هاامیق. روایات ناشی از 596 و 587: 1380ی سادات ر.ک.به: اصفهانی، هاامیق. جهت اطلاع بیشتر از 6

یی دورتر از دستگاه خلافت از جمله ایران؛ بخوبی معرف این واقعیت است که تا چه اندازه عدم هوشیاری خلفای عباسی به این مهم هانیسرزم
که در برخی مواقع که عباسیان کنترل خود را  نیبرادالِّ شودیمی تاریخی یافت هاگزارشمشکل ساز باشد به مانندآن چه در برخی از  توانستیم

 ی به قدرت عباسیان تنه زدند.امنطقهی کوچک محلی و هاحکومت؛ برخی از آنان با تشکیل دادندیمی ازدست اجتماعاین گروه معترض نسبت به 
 (1-25: 1384خضری، )
 .نمودندیماستفاده  هاآنو از هر فرصتی برای سرکوب  نشستندینم. همزمان، خلفای عباسی به جهت ترسی که از قدرت سادات داشتند بی کار 7

 (107-108 /6: 1965، اثیر؛ ابن 11/207: 1941ی، جوز)ابن
 چنانآنی را جهت ساماندهی به وضعیت علویان اژهیوکه این نوع انتصاب نیز فقط یک عمل سیاسی است و الا هیچ امتیاز  شودیم. چنین استنباط 8

 شانیهایگذاراستیسی علویان در قبال هاواکنشنبوده است. رفتارهای خشونت بار عباسیان نسبت به علویان و  شودیمکه در دوران آل بویه ایجاد 
اینکه، عدم تلاش نقابتِ سادات در جهت بهبود اوضاع شهروندان علوی در قلمرو خلافت اسلامی و دارالخلافه بغداد، زمینه اغتشاش در  ترجالبو 

 .آوردیمهم شهرهای قلمرو اسلامی را فرا
، اثیرابن ) انیفاطمیی جهت مقابله با قدرت سادات ناشی از نگرانی عباسیان از تحرکات هااستیس. و الاّ؛ اقدامات القادربالله خلیفه عباسی، در اتخاذ 9

( دانست؛ نشان از همان 8/150: 1998ی سنی و شیعه در کنار فتنه ترکان و عیاران )ابن الکثیر،افرقه( و هم چنین همزمانی منازعات 596 /5: 1965
 رسم سابق خاندان عباسی برخورد با شهروندان علوی است.

خراسان، لمّا بلغه  ری، و کان محمّد بن طاهر، أمهایعل یصاحب طبرستان جرجان و استول یُّالعلو دیقصد الحسن بن ز( ق.ه 257هذه السنة ) یو ف. 10
 قوموایجرجان لحفظها، فلمّا قصدها الحسن لم  یإل رهایّ، و سرةیموالا کث هایعل 10قصد جرجان قد جهزّ العساکر فأنفق یذلک من عزم الحسن عل

من  ریکث هیمحمّد بن طاهر، و انتقض عل نئذیو ضعف ح .من العساکر، و غنم هو و أصحابه ما عندهم رای، و ظفر بهم، و ملک البلد، و قتل کث10له
 ثونیعی نی، و الشراة الذهاینواح یف نیإلاّ بعض خراسان، و أکثر ذلک مفتون منتقض بالمتغلبّ دهی یف بقی، فلم هیها إلخراج ءیجیکان  یالأعمال الت

 ابن ) .یتعال ه، إن شاء اللّنیو مائت نینة تسع و ستّخراسان، کما نذکره س یالصفّار عل عقوبیدفعهم، فکان ذلک سبب تغلّب  مکنهیعمله، فلا  یف
 (248 /7: 1358اثیر،

ی بسیاری کردند و سرانجام در جست هامجاهدتو انحرافات خلفا ایستادگی و  هایدادگریب. علویان با الگو قرار دادن حماسه خونین ظفّ، در برابر 11
ی مبارزاتی و در عین حال دور از تعرض حکام اموی و عباسی به طبرستان که به اقتضای موقعیت خاص آن، پناهگاه مباررزین و هاکانونو جوی 

، روی آوردند و با استفاده از زمینه مساعد فرهنگی، سیاسی و اجتماعیِ منطقه، نخستین حکومت مستقل شیعی را در رفتیممجاهدین به شمار 
 (111: 1378ترکمنی آذر، پرگاری، کردند )هجری، ایجاد ، 250ایران، به سال 

 .630و  608 /2: 1304: بیهقی، به . هم چنین نک.12
 .189 و 131 و 812 /8؛ همان، 7/504: 1371، اثیرچنین ابن  هم 8/204: 1358: طبری، به . برای اطلاع بیشتر نک.13
 انیعباس و علویان ی،هجر چهارم سده تا و شدیم برگزیده هاشم یبن بزرگان از یعباس بینقبودند  آمده کار سر بر انیعباس که یروزگار آن از. 14

 .نبود همگون و جهت هم علویان قهیسل و خواست با بودند و البته مشترک بینق یک یدارا
( بر دارالخلافه بغداد مستولی گشتند. اگر چه که آل بویه 152 /1: 1373اشپو لر، مذهب )ی قرن چهارم هجری بویهیان شیعه هادهه. در نخستین 15

ع( خود ) یعلهم بمانند علویان؛ مدعیان دستگاه خلافت بودند اما یادمان باشد که ادعای شهروندان علوی که به دلیل انتساب به خاندان حضرت 
در شرایطی قدرت را بدست گرفتند که؛  هیبوآلین فکری را نداشت متفاوت بود. امیران ی که چناهیبوبا آل  دانستندیمرا جانشین واقعی پیامبر 

نمود. در چنین شرایطی؛ اگرچه علویان بر  اندامعرض، حکومت فاطمیان در مصر، خطرناک رقیبِ خاندان عباسی، کردیمی بیداد افرقهی هاتنش
همه افراد با هم برابر و برادرند و هیچ  -مأخوذ از قرآن کریم  -ی دین اساسزیرا طبق اصول ی راستین اسلام تفاوتی با بقیه نداشتند هاآموزهاساس 

نادیده بگیرند. بدین ترتیب نیازمند سیاستی  توانستندینمیی را هاتیواقعحاکمان بویهی در ابتدای امر چنین  قطعاًکسی را بر دیگری برتری نیست 

 که بود روشن اما (1/152: 1373اشپولر،) .بودند مندعلاقه عهیش مذهب به سخت عضدالدوله، ژهیوبه ی،اهیبو رانیامچنانکه اگرچه  کاربردی بودند.
 (249: 1384، آذری)ترکمن .شوداداره مذهبی تعصب بدون ستیبایم خلافت مرکز بغداد

ی شهری و یا نادیده گرفتن گروه مقتدری هاگروهتوجه به این نکته نیز خالی ازلطف نیست که امیران بویهی بخوبی معترف بودند که تنش میان . 16
 ی اجتماعی، پیامدهای منفی اقتصادی نیز در بر دارد.هاآشوبمثل سادات علاوه بر 

 تا بدین دادندینم ایشان به را حکومت ولی کردندیم همکاری سادات با بودند تهگرف شیپ در که تقریبی استیس به بنا مذهب یعیش انیهیبو. 17
 باشند. داشته را جناح این یهاشورش کنترل توانایی لهیوس
: نقابت عامه داندیموی نقابت را بر دو قسم )ی خود ذیل عنوان وظایف، حدود و برنامه کار نقیب چنین آورده است: هیالسلطانی در احکام آوردین. 18

و نقابت خاصه( در نقابت خاصه نقیب تنهاعهده دار سرپرستی سادات است بنابر این نقیب لازم نیست مجتهد باشد چون امر قضا و اقامه حدود 
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 الزاماً. نقیب عامه باشدیمکنار آن، موظف به ضبط انساب سادات، سرپرستی اوقاف، تأمین نیازهای اقتصادی سادات شرعی را عهده دار نیست. در 

 باید در احکام شرعی مجتهد باشد، صاحب نظر و عارف به احکام قضا بوده باشد و صلاحیت حکومت شرعی را دارد تا حکم و قضاء وی نافذ باشد:
؛ قضاوت میان سادات و اجرای حکم نکاح و خواندن خطبه عقد جهت دختران ساداتی اندنشدهاتی که هنوز عاقل و بالغ از جمله، سرپرستی اموال ساد

و بالاخره سرپرستی اموال آن قشر از سادات که به علت جنون و  شوندیم شانازدواجمانع  آنانیّولکه ولی ندارند یا آن دسته از دختران ساداتی که 
 (92 -93: صص 1908ی، آوردی)ن. انددهشسفاهت و ...طرد 

بارگاه امام  . خدمات آل بویه به سادات بویژه علویان ازجمله احترام به علمای شیعه ایجاد بارگاه و ضریح و گنبد در بر قبور امامان، ایجاد ساختمان19
شیبی، خلفا )ات و احقاق حقوق ساداتی که در عصر علی )ع( و توسعه آن بی شمار و آشکار است. انتزاعی است اگر خیال شود که تمام این اقدام

( به جهت دشمنی با خاندان پیامبر و منتسبان آنان تماماً ناشی از سیاست تسامح و تساهل امیران بویهی بدانیم. هر چند امیران آل بویه 43: 1359
حمایت  توانستیم( اما به همان اندازه که 385 /4: 1394ریج، کمبشدند )در ابتدا تمایلات شیعه زیدی و در ادامه متمایل به گرایشات دوازده امامی 

ماید. از این گروه شهری به عنوان یک وزنه تعادل در برابر خاندان عباسی عمل کند این پتانسیل را داشت که برای امیران بویهی هم ایجاد خطر ن
 ی مژثر بوده است.اهیبوبه سادات و علویان در عصر امرای  پس از نظرگاه بنده حقیر چیزی جز تساهل و تسامح مذهبی در اعطای امتیازات

یا به  کردندیماحساس خطر  هاجنگی هنگامی که در اهیبوی وجود دارد که مؤید آن است که پادشاهان شماریبماجراهای  هیبوآل. دردوره 20
و راهی برای فتح باب دوستی نداشتند علاوه بر سرپرستی سادات  دانستندیمهرجهت مصالحه و سازش را بهترین گزینه در جهت حفظ منافع خود 

؛ 11/380: 1358؛ طبری، 674 /2: 1304در این رابطه نک. به: بیهقی، ) که نقیبان در قامت یک سفیر صلح انجام وظیفه نمایند. کردندیمحکم 
 (158-6/159: 1379مسکویه، 

 (12/62: 1998؛ ابن الکثیر،8/189: 1941ی، جوزابنی بیشتر ر.ج.کنید به: هانمونه. جهت آشنایی با 21

 
 منابع و مطالعات

 الصادر. دار :روتیب، خیالتار یف الکامل (.1965) یعل نیعزالد ،ریاث ابن
 33عباس خلیلی و ابوالقاسم حالت، ترجمه ،کامل بزرگ اسلام و ایران خیتار (.1371) یعل، عزالدین ریاثابن
 ، تهران: مطبوعات علمی.جلد

 (. تاریخ طبرستان، مصحح عباس اقبال آشتیانی، تهران: پدیده خاور.1366حسن )ابن اسفندیار، محمدبن 
 2علی موحد،  محمد مترجم ،بطوطه ابن یرحله (.1337) یابراه بن محمد بن عبدالله بن محمد بطوطه، ابن

 جلد، تهران: آگاه.
 جلد، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 1شعار،  جعفرترجمه، و الممالیک المسالک (.1345حوقل )ابن حوقل، محمدبن 

 و مطالعات مؤسسه :تهران عبدالمحمد آیتی، ترجمه خلدون، ابن خیتار (.1364الرحمان ) عبد خلدون، ابن
 فرهنگی. قاتیتحق

 : مکتبه المعارف.روتیب ،البدایه و النهایه(. 1998عمر )بنلیاسماعابن کثیر، 
 ،فی التاریخ الملوک و الامم المنتظم (.1941) نیالدجمالعبدالرحمن بن علی ابوالفضائل  ابوالفرج ی،جوزابن

 .نایب :درآبادیح
فرهنگ  ادیبن :تهران هاشم رسولی محلاتی، ترجمه ،الطالبین مقاتل (.1380) نیحس بنیعل ابوالفرج اصفهانی،
 اسلامی.
، جلد 3، مصحح و محقق محمد باقر محمودی و دوستان، الانساب الاشرف(. 1397) ییحی احمدبن بلاذری،

 بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
 : مهتاب.تهران چهارم، چاپ ،جلد 3خطیب رهبر، مصحح ،بیهقی خیتار (.1304) نیحسمحمدبنبیهقی، ابوالفضل 
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 .جلد 2فسایی،  رستگار منصور مصحح ،ناصری یفارسنامه (.1382حسن ) رزایم فسایی، ینیحس

 .ریرکبیام :تهران سوم، چاپ

، ترجمه خدیو جم، تهران: بنگاه مفاتیح العلوم(. 1347کاتب )خوارزمی، ابو عبدالله محمد بن احمد بن یوسف 
 ترجمه و نشر کتاب.

مصحح ابوالقاسم امامی، تهران:  ذیل تجارب الامم،(. 1379) نیحسروذآوری، ظهیرالدین ابوشجاع محمد بن 
 سروش.
میخائل  مصحح کدکنی، یعیشف رضا یترجمه، الخلافه دار رسوم(. 1364) محسن بن هلال الحسن ابو صابی،

 عواد، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
 اساطیر. انتشارات ، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران:الرسل و الملوک خیتار (.1358) ریجرمحمدبنطبری، 

 معجم المقاییس الغه.(. 1979) اءیزکر بن فارس احمدبن ی،الراز ینیالقزو

 انتشارات :تهران جلد، 8طباطبایی. مرضا غلا مصحح ،الفی خیتار (.1382) .خان آصف احمد قزوینی تتوی،

 .فرهنگی و علمی

 محمد مصحح قمی، الملک عبد بن علی بن حسن ترجمة ،قم خیتار (.1385) حسن بن محمد بن حسن قمی،
 .نجفی مرعشی بزرگ یکتابخانه :قم قمی، انصاری رضا

 .بمصر الخانجی مطبعه :قاهره ،هیالسلطان الاحکام (.1908ی )آوردین

 .سروش ابوالقاسم امامی، تهران: ترجمه ،الهممو تعاقب  الاممتجارب (. 1379) یعلمسکویه، احمدبن 
: تهران ،جلد 1ترجمه احمدبن محمدقباوی، تلخیص محمدبن زفر، تاریخ بخارا،(. 1363جعفر )نرشخی، محمدبن 

 توس.
 .نایبجلد، بیروت:  2، التاریخ(. 1960اسحاق ) احمدبن یعقوبی،

 تحقیقات جدید
جلد.  6تحقیق عبدالسلام محمد هارون،  معجم مقاییس اللغه،(. 1970احمد ) نیابوالحس ابن فارس بن زکریَا،

 قاهره: دارالجیل.
، جلد 2احمد،  ریم مریم و فلاطوری جواد ترجمه ،اسلامی قرون نینخست در ایران خیتار (.1373برتولد ) اشپولر،

 فرهنگی. علمی چهارم، تهران: چاپ

 (، هیبوآل دوره در فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، ی،اسیس تحولات خیتار (.1389) محمد (،گریرو ( فریمانیا

 .مؤلف :قم

 چاپ ،جلد 1، قاجاریه یسلسله انقراض تا آغاز از ایران تاریخ (.1380عباس ) ی،انیآشت اقبال و حسن ،ایرنیپ
 .امیخ :تهران نهم،

، چاپ نهم، جلد 1 تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سسله قاجاریه،(. 1380عباس )و اقبال آشتیانی،  حسن پیرنیا،
 تهران: خیام.
 : سمت.تهران بویه. آل ی محلی آل زیار،هاحکومت، در گستره تاریخ انیلمید (.1384) نیپروترکمنی آذر، 
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 قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. تاریخ،. تشیع در مسیر (1374) نیحسجعفری، محمد 
 تهران: الهام.، علویان طبرستان (.1368حکیمیان، ابو الفتح )

ی درباره پیدایش و گسترش اولیه تشکیلات سرپرستی پژوهش نقابت: وانید (.1378) یهاد محمد خالقی،
 : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.قم سادات،

 سازمان :پنجم، تهران چاپ جلد، 1، بویه آل پایان تا آغاز از عباسی خلافت تاریخ (.1384احمدرضا ) خضری،

 .) سمت ( دانشگاهی کتب تدوین و مطالعه

 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران جدید، یدوره از دوم چاپ ،نامه لغت(. 1377) اکبر علی دهخدا،

(. تاریخ ایران کمبریج؛ از فروپاشی ساسانیان تا آمدن سلجوقیان، ترجمه حسن انوشه، 1394) گرانیدر.ن.فرای و 
 ، چاپ یازدهم، تهران: امیرکبیر.4جلد 

 .نگاه انتشارات :تهران دوم، چاپ جلد، 12، ایران اجتماعی تاریخ(. 1382) مرتضی راوندی،

 .ریرکبیام :پنجم، تهران چاپ جلد، 1کلام،  جواهر علی یترجمه، اسلامی تمدن خیتار (.1372) جرجی زیدان،

 (. تشیع و تصوف، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران: امیرکبیر.1359) یمصطفشیبی، کامل 
، تصحیح و تعلیق محمد حسن منتهی الارب فی الغه العرب(. 1388صفی پوری، عبدالرحیم بن عبدالکریم )

 تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.. جلد 5فؤادیان، علیرضا حاجیان نژاد. 

 .صبا :لانیگ ،ایشان زمان اوضاع و بویه آل (.1357) اصغریعل ی،هیفق

 ، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشر نی.اراده به دانستن(. 1391) شلیمفوکو، 
 جهاندیده، تهران، نشر نی.، ترجمه نیکو سرخوش و افشین تئاتر فلسفه(. 1391) شلیمفوکو، 
 ، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشر نی.مراقبت و تنبیه(. 1391) شلیمفوکو، 
 ، ترجمه مهدی افشار، تهران: سمت.آل بویه در بغداد(. 1381) زاللهیمفکبیر، 
 ران: امیرکبیر.اسلامی در قرن چهارم. ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، ته تمدن (.1362آدام )متز، 

 

 مقالات
 .3 شماره ،) اسلام تاریخ ی)مجله .«هجری چهارم قرن در هیامام مذهب» (.1379) عقوبی آژند،

فصلنامه تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ(، ) ،«ی آل بویهدورهمنصب نقابت در » (.1400فرهاد )پروانه، 
 .75 -83دوره دوم، شماره پنجم، ص 

 و فرهنگ(، خیتار مطالعات اسلامی:) «.سامانیان و نقبای حسینی نیشابور» (.1389) یعل محمد کاظم بیگی،
 .39-66 ص ،84پیاپی  شماره

عوامل مؤثر برتعاملات اقوام گیل و دیلم » (.1396) یپناهی و عباس برخلعتماهیگیر آبکنار، عباس، اللهیار 
 .151 -170ص ؛ 20 شماره ،(اسلامی تاریخی ایران و هاپژوهشی )مجله «.با علویان در طبرستان
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ی آینده(، ش مجله)«. بینق کار یبرنامه و سادات نقابت» (.1358) نیحس دیس طباطبایی، مدرسی 
 .11و  10

 (. لیدن هلند: بی نام.926 /7) الاسلام. المعارف دائره. “ “ Nakib Al – Ashraf (.1966هاومن، اکسل )
Lamaboon, A.    S.“ The Admnnooooooooo and ooc    ogganaaaiion”. nnncycoopdd   aaanaaa,,  oo ..V, 
fasc.٦, pp. 607-623. 
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